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طالقاني پرداخته اســت. اين تحقيق از آن روي در 
خور اهميت و توجه مي‌نمايد كه ســعي دارد تا به 
جوهره انديشه سياسي و نوع حكومت مطلوب اين 
انديشمند اسلامي بپردازد. پژوهش ياد شده ازسوی 
مريم صفري انجام شده و مركز اسناد انقلاب اسلامي 
آن را به زيور طبع آراسته است. تارنماي طاقچه در 
بازنمايي مضمون و محتواي اين كتاب، نكات چپي 

آمده را از نظر دور نداشته است:
»كتاب پرتوي از انديشــه آيت‌الله طالقاني نوشته 
مريم صفري، در انتشــارات مركز اســناد انقلاب 
اسلامي به چاپ رسيده اســت. اين كتاب، انديشه 
سياســي آيت‌الله طالقاني و نوع حكومت مطلوب 
در ديدگاه او را بررســي و تبيين مي‌كند. آيت‌الله 
طالقاني مبارزي انقلابي بود كــه در دوره پيش از 
انقلاب، همراه با گروه‌هــاي مردمي عليه حكومت 
پهلوي مبارزه مي‌كرد. او در طول چند دهه مبارزه با 
گروه‌هاي مبارزي چون جبهه ملي، فدائيان اسلام و 
حتي مجاهدين خلق براي برانداختن نظام سلطنت 
همراه بود و در عين حال، همواره بر باورهاي ديني و 
اسلام انقلابي تأكيد مي‌كرد و دفاع از نهضت اسلامي 
را فرونمي نهاد. آيت‌الله طالقانــي يكي از حاميان 
جدي و پيرو وفادار امام‌خميني بود. همين موضوع 
نشان مي‌دهد كه او در عين برخورداري از معرفت 
ديني و آموزه‌هاي اسلامي، كنشگري فعال و موفق 
در بسيج نيروهاي انقلابي و از سعه‌صدر، بردباري 
اجتماعي و تحمل ســليقه‌ها و تفكرات متفاوت و 
حتي مخالف برخوردار بود. كتاب پرتوي از انديشه 

آيت‌الله طالقاني ضمن بررسي فعاليت‌ها و اقدامات 
وي، انديشــه‌هاي او را در باب مناسبات حكومت 
تبيين مي‌كند تا از خلال آن نوع پيوندي را كه وي 
ميان شيوه‌هاي دموكراتيك سياسي زمان خود و 
دين اسلام برقرار مي‌كرد، آشكار سازد. كتاب در دو 
بخش تدوين شده است و هر بخش چهار فصل دارد. 
بخش اول، بنيان‌هاي انديشه حكومت مردمسالاري 
ديني نام دارد. فصل اول آن با عنوان زندگاني سياسي 
و اجتماعي، نگاهي به زندگــي علمي، اجتماعي و 
سياســي آيت‌الله طالقاني افكنده است. اين فصل، 
مخاطب را با شــخصيت طالقاني آشــنا مي‌كند. 
فصل دوم، آثــار و مكتوبات نام گرفته اســت. اين 
فصل، با سيري در نوشته‌ها و مكتوبات برجاي‌مانده 
از آيت‌الله طالقاني، خواننده با بخشــي از انديشه 
وي آشنا مي‌ســازد. فصل سوم، جريان‌هاي فكري 
تأثيرگذار بر انديشــه آيت‌الله طالقاني نام دارد كه 
جريان ملي‌گرايي، جريان مشروطه‌خواهي، جريان 
فكري انقلابي و... از آن جمله آنها هســتند. فصل 
چهارم، مباني فكري و نظري نام دارد. در اين فصل، 
مباني معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، انسان‌شناسي، 
هستي‌شناسي ايشان بررسي شده است. بخش دوم 
كتاب پرتوي از انديشه آيت‌الله طالقاني، سياست و 
حكومت در انديشه را بازمي‌خواند. عنوان فصل اول 
اين بخش، دين و سياست است و اين دو مفهوم در 
انديشه اين متفكر بررسي مي‌شــوند. فصل دوم، 
مفاهيم بنياديــن حكومت مردمســالاري ديني 
مطلوب آيــت‌الله طالقاني نــام دارد. در اين فصل 
مفاهيمي چون: آزادي، برابري، عدالت و... بررسي 
مي‌شوند. فصل سوم، شورا و نظام شورايي نام دارد و 
اين دو مفهوم را در انديشه آن عالم مجاهد واكاوي 
مي‌كند. فصل چهارم حكومت مطلوب و ابعاد آن نام 
دارد كه تبيين فرم نهايــي و مورد نظر حكومت در 

انديشه طالقاني است... .« 

خوانشي معرفت بنيان از نگاه آيت‌الله سيدمحمود طالقاني به صهيونيسم و مسئله فلسطين

مصافي ديني  و  انساني
با پروژه حذف يك ملت 

  دكتر زهرا رضايي
مسئله فلسطين در تاريخ معاصر، فقط يك منازعه 
ارضي يا نزاع سياســي ميان دو طرف نبوده، بلكه 
از آغاز قرن بيســتم به يكــي از گره‌گاه‌هاي اصلي 
جهان جديد مبدل شده اســت. در ميان چهره‌هاي 
ديني ـ سياسي ايران در ســده اخير، آيت‌الله سيد 
محمود طالقاني مكانت خاصي دارد. او فلسطين را 
نه موضوعي حاشيه‌اي و تبليغاتي، بلكه مسئله‌اي 
ريشــه‌دار، تاريخي و اخلاقي مي‌دانست. در نگاه 
او، فلسطين فقط اشغال يك ســرزمين نبود، بلكه 
نشانه پيوند استعمار با ســلطه سياسي، بي‌عملي 
دولت‌هاي اســامي و محروم ‌شدن يك ملت از حق 
تعيين سرنوشت بود. مخالفت او با صهيونيسم را بايد 
در چارچوب كلي‌تر انديشه‌اش فهميد؛ انديشه‌اي 
مبتني بر توحيد، عدالت، آزادي، نفي اســتبداد و 
مقابله با ســلطه خارجي. اهميت بازخواني ديدگاه 
او در اين است كه صهيونيســم را با يهوديت يكي 
نمي‌گرفت. او ميان يك دين با يك پروژه سياســي 
مدرن تفاوت مي‌گذاشت و همين تمايز، نگاهش را 
براي امروز نيز قابل بررسي مي‌كند. اين مقاله مي‌كوشد 
با رويكردي پژوهشي و تحليلي، خطوط اصلي نگاه 
آيت‌الله طالقاني به صهيونيســم و مسئله فلسطين 
را بازســازي و ارزيابي كند؛ اميد آنكه مفيد افتد. 

   
  فلسطين در افق فكري آيت‌الله سيد محمود 

طالقاني
فلســطين در نگاه آيت‌الله طالقانــي موضوعي مقطعي 
يا صرفاً سياســي نبود، بلكه در امتداد منظومه فكري او 
درباره دين، عدالت و رهايي انسان معنا مي‌يافت. او اسلام 
را ديني نمي‌دانســت كه فقط به مناسك فردي يا نجات 
اخروي بپردازد؛ در آثار تفسيري، سخنراني‌ها و مواضع 
سياسي‌اش، دين همواره با مسئوليت اجتماعي، آگاهي 
تاريخي، آزادي، شــورا، مبارزه با اســتبداد و نفي سلطه 
پيوند مي‌خورد. از همين رو، دفاع از فلســطين براي او 
امري طبيعي در چارچوب همان فهم كلي از دين بود، نه 

واكنشي گذرا به يك رخداد سياسي. 
آيت‌الله طالقاني مسئله فلسطين را فقط از زاويه همبستگي 
اسلامي نمي‌ديد، هرچند اين عنصر در مواضع او حضوري 
جدي داشت، اما فراتر از آن، اين كشور براي او نمونه‌اي 
روشن از وضعيتي بود كه در آن يك ملت در معرض حذف 
تاريخي قرار مي‌گيرد و قدرت‌هاي بزرگ با پشــتيباني 
از يك پروژه سياســي، امكان تثبيت بي‌عدالتي را فراهم 
مي‌كنند. از اين منظر، مســئله فلســطين در انديشه او 
همزمان جنبه‌اي ديني، ضداستعماري و اخلاقي داشت. 
اهميت اين نكته در آن است كه مواضع آيت‌الله طالقاني را 
نبايد به فضاي پس از انقلاب ۱۳۵۷ محدود كرد. او پيش 
از انقلاب نيز نسبت به مسئله فلسطين حساس بود و آن 
را در كنار ديگر مسائل جهان اسلام و جوامع تحت سلطه 
مي‌ديد. بنابراين، اگرچه انقلاب ايران زمينه بيان علني‌تر 
اين مواضع را فراهم كرد، اما اصل اين نگرش پيشينه‌اي 

عميق‌تر در انديشه و فعاليت سياسي او داشت. 
  كنگره اسلامي قدس و تفكيك ملت از دولت

يكي از نقاط مهم در بررســي مواضع آيــت‌الله طالقاني 
درباره فلســطين، حضور او در كنگره اسلامي قدس در 
دي ۱۳۴۰ در اردن است. اين حضور در شرايطي رخ داد 
كه حكومت پهلوي، هرچند غالباً در پوشــش مناسبات 
غيرعلني و ملاحظات ديپلماتيك، در مســير گسترش 
روابط خود با اسرائيل قرار داشــت. از اين رو، حضور يك 
روحاني مبارز ايراني در چنين مجمعي فقط مشاركتي 
نمادين نبود، بلكه حامل اين پيام بود كه سياست رسمي 
دولت ايران را نمي‌توان با موضع واقعي ملت ايران يكسان 
گرفت. در همين چارچوب، آيت‌الله طالقاني تأكيد داشت 
كه ملت ايران مخالف صهيونيسم است و حساب ملت از 
دولت‌هاي دست‌نشانده جداســت. از نظر او، دولت‌هاي 
استبدادي و وابسته، الزاماً بازتاب‌دهنده وجدان عمومي 

ملت‌ها نيستند؛ ازاين‌رو، نزديكي رژيم پهلوي به اسرائيل 
را نبايد نشانه بي‌اعتنايي مردم ايران به سرنوشت فلسطين 
دانست. آنچه اين موضع را مهم‌تر مي‌كند، آن است كه در 
نگاه طالقاني، مسئله فلسطين فراتر از تصميمات رسمي 
دولت‌ها قرار مي‌گرفت. او فلسطين را مسئله‌اي مربوط به 
وجدان تاريخي ملت‌ها، مسئوليت ديني مسلمانان و تعهد 
اخلاقي انسان‌هاي آزاده مي‌دانست. از اين رو، در نخستين 
نماز جمعه روز قدس در سال ۱۳۵۸ تصريح كرد: »مسئله 
بيت‌المقدس، مسئله‌اي نيست كه تنها مربوط به مسلمين 
و مسيحيين باشد. مسئله انسان آزاد دنياست. مسئله همه 
اديان الهي است. همه مردم دنيا براي نجات بيت‌المقدس 
و حاميان و نگهبانان آن كه فلسطيني‌ها باشند، بايد قيام 

كنند... .«
بعُد ديگر اين نگرش، فهم آيت‌الله طالقاني از بيت‌المقدس 
به‌مثابه كانــون توحيد و رهايي بود. او بــر اين نكته پاي 
مي‌فشرد كه مسجدالاقصي صرفاً يك مكان جغرافيايي 
نيســت، بلكه يكي از دو مركز بزرگ توحيــد در تاريخ 
اديان ابراهيمي است. از نظر او، صهيونيسم اين مركز را از 
معناي توحيدي و انساني آن تهي كرده و آن را به »مركز 
شــرك و خودخواهي، خودبيني، نژادپرستي، جنايت، 
ظلم، خشونت« بدل ساخته است. از همين منظر تصريح 
مي‌كرد: »بيت‌المقدس از آن همه اديان الهي است، اسلام، 
مسيحيت، يهوديت و اينها به انحصار خود درآورده‌اند؛ اين 

مركز بايد از لوث صهيونيسم پاك شود... .« 
  تمايز يهوديت و صهيونيسم

از مهم‌ترين ابعاد نگاه آيت‌الله طالقاني به مسئله فلسطين، 
تفكيــك ميــان يهوديت به‌عنــوان يك ديــن كهن و 

صهيونيسم به‌عنوان يك ايدئولوژي سياسي مدرن بود. اين 
تمايز فقط يك دقت مفهومي نيست، بلكه از حيث اخلاقي 
و سياسي نيز اهميتي اساسي دارد. يهوديت يكي از اديان 
بزرگ ابراهيمي با تاريخي طولاني و تجربه‌اي سنگين از 
رنج و تبعيد است؛ در مقابل، صهيونيسم پديده‌اي جديد 
و سياسي است كه در بستر ملي‌گرايي مدرن اروپا شكل 
گرفت و با هدف تأســيس دولت يهودي در فلسطين، به 
پروژه‌اي مبتني بر اشــغال، جابه‌جايي و حذف تاريخي 
مردم بومي اين سرزمين انجاميد. از اين‌رو، خلط يهوديت 
و صهيونيسم هم تحليل تاريخي را مخدوش مي‌كند و هم 

مي‌تواند به نفرت ديني و قومي دامن بزند. 
مواضع آيت‌الله طالقاني نشــان مي‌دهد كه او اين تمايز 
را به‌روشــني درك كرده بود. عبارتي كه در سطور فوق 
از وي نقل كرديم، نشان مي‌دهد كه در نگاه او، قدس نه 
ملك انحصاري يك قوم و نه سرمايه سياسي يك جريان 
خاص، بلكه ميراث مشترك اديان توحيدي است. بر اين 
اساس و در انديشه او، نزاع بر سر فلسطين خصومت ميان 
اسلام و يهوديت نيست، بلكه به سلطه‌جويي يك پروژه 
سياسي بازمي‌گردد. او همچنين تأكيد مي‌كند: »يهوديان 
و كليميان متدين هم بايد از اين روش صهيونيســت‌ها 
متأثر باشند... .« اين عبارت نشــان مي‌دهد كه از نظر او 
صهيونيســم را نبايد با دينداري يهودي يكي گرفت. از 
همين منظر، طالقاني در نقد صهيونيسم آن را با مفاهيمي 
چون سلطه، انحصار، ظلم، نژادپرستي و خشونت توضيح 
مي‌دهد. بنابرايــن، مخالفت او با صهيونيســم صورتي 
سياسي، اخلاقي و ضداســتعماري دارد، نه مذهبي به 
معناي نفرت از پيروان يك دين. اهميت اين رويكرد در 
جهان معاصر دوچندان است. در فضاي امروز هر نقدي به 
سياست‌هاي اسرائيل، گاه برچسب يهودستيزي مي‌خورد 
و برخي مخالفت‌ها با صهيونيسم نيز به نفرت مذهبي يا 
قومي آلوده مي‌شوند. بازخواني ديدگاه آيت‌الله طالقاني از 
اين حيث اهميت دارد كه نشان مي‌دهد مي‌توان ميان نقد 
اشغال و تبعيض از يك‌سو و احترام به تنوع ديني و انساني 

از سوي ديگر جمع كرد. 
  از مسجدالاقصي تا ديدار با عرفات و روز قدس

در نگاه آيت‌الله طالقاني، قدس و مســجدالاقصي صرفاً 
يك مكان مقدس نبودند، بلكه در امتداد تاريخ توحيد و 
رسالت پيامبران معنا پيدا مي‌كردند. ايشان با ارجاع به آيه 
آغازين سوره اسرا، پيوند مسجدالحرام و مسجدالاقصي 
را نشــانه وحدت دو كانون بزرگ توحيد مي‌دانست؛ دو 
مركزي كه بايد از آلودگي شــرك، خودخواهي و سلطه 
پاك بمانند. از اين منظر، مســجدالاقصي در انديشــه 
او تنها يك بناي مذهبــي نبود، بلكه نماد پيوســتگي 
رسالت‌هاي الهي و مســئوليت مؤمنان در برابر ظلم به 
شمار مي‌رفت. بر همين اساس، اشغال قدس در مواضع 
آيت‌الله طالقاني، صرفاً تصرف يك شــهر تلقي نمي‌شد. 
ايشان تصريح كرد كه مسئله بيت‌المقدس »تنها مربوط 
به مسلمين و مسيحيين« نيست، بلكه »مسئله انسان آزاد 
دنيا« و »مسئله همه اديان الهي« است. اين تعبير نشان 
مي‌دهد كه او قدس را فراتر از يك نزاع منطقه‌اي مي‌ديد 
و مي‌كوشيد آن را در افقي انساني و تاريخي صورت‌بندي 
كند. اين نگاه در تحليل او از مسجدالاقصي نيز آشكار بود. 
ايشان از مسجدالحرام و مسجدالاقصي به‌عنوان »دو ريه 
زنده« و »دو مناره توحيد« ياد كرد كه بايد »هواي پاك« 
را به زندگي بشر برسانند. در فهم او، مسئله قدس نه فقط 
بر سر مالكيت يك سرزمين، بلكه بر سر حفظ يك ميراث 

تمدني بود. 
پس از پيروزي انقلاب ۱۳۵۷، اين نگاه با صراحت بيشتري 
در فضاي سياسي ايران بيان شــد. سفر ياسر عرفات به 
تهران در روزهاي نخســت پس از انقلاب، نمادي از اين 
پيوند بود. آيت‌الله طالقاني در ديدار با عرفات گفت: »من 
نمي‌دانم بيدارم يا خوابم كه شــما را در ايران و در خانه 
خودتان مي‌بينم... .« همچنين تصريح كرد: »اكنون در 
اين سرزمين و اين كشور اسلامي، دست راست اسرائيل 
قطع شده است و بر شماســت كه دست دگرش را قطع 

كنيــد... .« اين تعبير، بازتاب‌دهنــده زبان انقلابي 
آن مقطع بود. در نهايت، روز قدس در نگاه آيت‌الله 
طالقاني صرفاً يك مناســبت سياســي نبود، بلكه 
تلاشي براي زنده نگهداشــتن حساسيت عمومي 
نسبت به بي‌عدالتي بود. ايشان با طرح اين نكته كه 
بيت‌المقدس متعلق به همه انسان‌هاي آزاد است، 
فلسطين را به معياري براي سنجش وجدان سياسي 

معاصر تبديل كرد. 
  صهيونيســم در پيونــد با اســتعمار و 

امپرياليسم
در مواضع آيت‌الله طالقاني، صهيونيسم پديده‌اي جدا 
از مناسبات گسترده‌تر سلطه، استعمار و وابستگي 
سياسي فهميده نمي‌شد. اشغال سرزمين فلسطين 
و تثبيت اســرائيل را نمي‌توان صرفاً در چارچوب 
يك نزاع محلي توضيح داد، بلكه بايد آن را در پيوند 
با حمايت قدرت‌هاي بزرگ و مناســبات سياسي 
دولت‌هاي وابسته منطقه فهم كرد. از اين منظر، نقد 
اسرائيل در ســخنان او، غالباً در كنار نقد استعمار، 
سلطه خارجي و حكومت‌هايي قرار مي‌گرفت كه در 

برابر اين روند ايستادگي نمي‌كردند. 
اهميت اين نگاه در آن اســت كه آيت‌الله طالقاني 
مسئله فلسطين را تنها موضوعي مربوط به اعراب يا 
يك مناقشه صرفاً سرزميني تلقي نمي‌كرد. در بيان 
او، فلسطين به يكي از نمودهاي اصلي نظم ناعادلانه 
جهاني بدل مي‌شــد؛ نظمي كه در آن قدرت‌هاي 
بزرگ با اتكا به برتري سياسي و نظامي، سرنوشت 
ملت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهند. به همين دليل، 
مخالفت با صهيونيسم فقط مخالفت با يك دولت يا 
يك اشغال نظامي نبود، بلكه بخشي از مقاومت در 
برابر ساختار بزرگ‌تري از سلطه و وابستگي به شمار 
مي‌رفت. ويژگي مهم نگاه آيت‌الله طالقاني اين بود كه 
اين تحليل ضداستعماري را با زبان ديني و قرآني بيان 
مي‌كرد. در اين چارچوب، سلطه فقط به معناي اشغال 
سرزمين يا غارت منابع نبود، بلكه انحراف از كرامت 
انساني و نفي آزادي انسان نيز محسوب مي‌شد. از اين 
رو، مخالفت با صهيونيسم در انديشه او نه فقط يك 
موضع سياسي، بلكه بخشي از تعهد ديني و اخلاقي 

در برابر ظلم و بي‌عدالتي بود. 
  عدالت، وجدان ملت‌ها و نقد سازش

در مواضع آيت‌الله طالقاني، مسئله فلسطين صرفاً يك 
منازعه سرزميني يا پرونده‌اي در عرصه ديپلماسي 
منطقه‌اي قلمداد نمي‌شد، بلكه مسئله‌اي انساني، 
اخلاقي و تاريخي بود كه با عدالت، آزادي و مسئوليت 
ديني پيوند داشت. از همين رو، ايشان نه‌تنها اشغال 
فلسطين، بلكه نوع مواجهه دولت‌ها با اين مسئله را 
نيز به نقد مي‌كشيد. در نگاه او، يكي از بحران‌هاي مهم 
جهان عرب و اسلام آن بود كه بسياري از دولت‌ها، 
به دلايل سياسي و مناسبات وابســتگي، از آرمان 
فلســطين فاصله گرفته بودند، در حالي كه وجدان 
عمومي ملت‌ها همچنان با مردم فلسطين همدلي 

داشت. 
يكي از اصول مهم فكري آيت‌الله طالقاني، در اينجا 
آشكار مي‌شود: دولت‌ها لزوماً نماينده ملت‌ها نيستند. 
از اين منظر، هرگاه حكومت‌ها مسئله فلسطين را 
از ســطح حق تاريخي يك ملت به عرصه چانه‌زني 
سياسي و توافق‌هاي مصلحتي تقليل دهند، در واقع از 
جوهر مسئله فاصله گرفته‌اند. در نگاه او، هيچ راه‌حلي 
كه بر حذف مردم فلســطين، ناديــده گرفتن حق 
آنان يا به حاشيه راندن صداي واقعي ملت‌ها استوار 
باشد، نمي‌تواند عادلانه و پايدار تلقي شود. در همين 
چارچوب، مسئله آوارگي فلسطينيان در نگاه آيت‌الله 
طالقاني جايگاه ويژه‌اي داشت. براي او هيچ تحليل 
سياسي‌اي نمي‌توانست معتبر باشد، اگر از واقعيت 
بنيادين سلب حق و بي‌خانمان شدن يك ملت غفلت 
مي‌كرد. از اين رو مسئله فلسطين پيش از هر چيز، 
مسئله عدالت بود؛ عدالتي كه به معناي بازشناسي 
حق يك ملت بر ســرزمين، تاريخ و حيات جمعي 
خويش اســت. اگر بخواهيم اين نگاه را در سطحي 
نظري‌تر جمع‌بندي كنيم، مي‌توان گفت كه آيت‌الله 
طالقاني قرائتي رهايي‌بخش از ديــن ارائه مي‌داد؛ 
قرائتي كه در آن، توحيد فقط اعتقاد به يگانگي خدا 
نبود، بلكه نفي بندگي انسان در برابر قدرت، ثروت، 
استبداد و سلطه نيز به شمار مي‌رفت. در چنين افقي، 
دين نمي‌توانست نسبت به اشغال، تبعيض، آوارگي و 

محروميت يك ملت بي‌طرف بماند. 
  فلسطين در منظومه الهيات رهايي‌بخش 

آيت‌الله طالقاني
فلســطين در نگاه آيــت‌الله طالقاني، مســئله‌اي 
حاشيه‌اي يا صرفاً تابع هيجانات سياسي نبود، بلكه 
در چارچوب منظومه‌اي گسترده‌تر از انديشه ديني 
و اجتماعي او معنا مي‌يافت. از نظر او، اسلام نيرويي 
براي بيداري و مقابله با ظلم و ســلطه است از هم از 
اين روي توجه به فلســطين، نتيجه طبيعي فهم او 

از دين بود. در اين فهم، سكوت در برابر ستم با روح 
توحيد سازگار نيست. در خوانش طالقاني، توحيد 
تنها يك اصل كلامي انتزاعي نيست، بلكه مبنايي 
براي نفي هرگونه سلطه به شمار مي‌آيد؛ چه سلطه 
استبداد داخلي و چه سلطه قدرت‌هاي خارجي بر 
سرنوشت ملت‌ها. به همين دليل، فلسطين براي او 
فقط اشغال يك ســرزمين اسلامي نبود، بلكه نماد 
بي‌عدالتي تاريخي و سلب حق يك ملت بود. در اين 
چارچوب مي‌تــوان از نوعي الهيات رهايي‌بخش در 
انديشه او سخن گفت؛ الهياتي با تكيه بر قرآن كه دين 
را در كنار رنج‌هاي واقعي انسان معاصر قرار مي‌دهد 
و ايمان را بدون مسئوليت اجتماعي و ايستادن در 
كنار محرومان و ملت‌هاي تحت ستم، ناقص مي‌داند. 
در چنين نگاهي، فلســطين فقط نام يك سرزمين 
نيست، بلكه نشانه محروميت انسان از حق و آينده 

خويش است. 
  طالقاني و پارادايم »عدالت‌محور« در برابر 

»هويت‌گرايي خام«
در سپهر كنوني انديشــه سياسي درباره فلسطين، 
بسياري از تحليل‌ها در دام »هويت‌گرايي خالص« 
گرفتار شــده‌اند؛ رويكردي كه صرفاً مســئله را در 
تقابل ميان دو هويت ديني يا قومي تعريف مي‌كند 
و ناگزير به ســوي انحصارگرايي و دشمني مطلق 
پيش مي‌رود. در مقابل، مــدل فكري طالقاني يك 
»آلترناتيو« يا الگوي جايگزين و متمايز ارائه مي‌دهد 
كه فلسطين را نه از دريچه »خون و خاك«، بلكه از 
منظر »حقوق‌بشر و عدالت جهاني« مي‌بيند. تفاوت 
بنيادين در اينجاست: »هويت‌گرايي خام« بر پايه 
»تعلق« بنا شده است )من چون مسلمانم يا عربم، 
بايد از فلســطين دفاع كنم(، اما نگاه حقوق‌بشري 
طالقاني بر پايه »مسئوليت« استوار است )من چون 
انسانم و به عدالت باور دارم، نمي‌توانم در برابر سلب 
حق يك ملت بي‌تفاوت باشم(. در مدل هويت‌گرايانه، 
گفت‌وگو با ديگري دشوار است، زيرا پيش‌فرض بر 
تفاوت دو هويت اســت، اما در پارادايم عدالت‌محور 
طالقاني، فلســطين بــه معياري براي ســنجش 
»كرامت انساني« تبديل مي‌شــود؛ معياري كه نه 
تنها مسلمانان، بلكه مسيحيان، يهوديان متدين و 

هر انسان آزاده‌اي را به همبستگي دعوت مي‌كند. 
بنابراين، ميراث طالقانــي براي امــروز، خروج از 
تنگ‌نظري‌ اســت. او با پيوند زدن مسئله فلسطين 
به مفاهيم جهان‌شمولي همچون »نفي استبداد«، 
»حق تعيين سرنوشــت« و »مبارزه با ســلطه«، 
جايگاهي را براي مبــارزه ايجاد كرد كــه از دايره 
نزاع‌هاي قومي فراتر مي‌رود. ايــن مدل، راه را براي 
كساني كه مي‌خواهند از سياست‌هاي اسرائيل انتقاد 
كنند، بدون آنكه به دام يهودستيزي بيفتند، هموار 
مي‌كند. در واقع، طالقاني به جاي تعريف فلسطين 
به‌عنوان »سنگر يك ياور«، آن را به »آزمون اخلاق 
يك جهان« تبديل كرد و همين »جهان‌شــمولي 
اخلاقي« است كه ديدگاه او را پس از دهه‌ها، همچنان 
به يك الگوي زنده و راهگشا در سپهر سياسي بدل 

كرده است. 
  ميراث فكري او براي امروز

بازخواني مواضع آيت‌الله طالقاني درباره فلسطين، 
فقط از منظر تاريخ انديشه اهميت ندارد، بلكه براي 
امروز نيز دلالت‌هايي جدي دارد. نخستين دلالت، 
تمايز روشــن ميان يهوديت و صهيونيســم است؛ 
تمايزي كه مي‌تواند راهــي براي پرهيز از خلط نقد 
سياسي با تفاوت ديني باشــد. دومين دلالت، فهم 
فلسطين به‌عنوان مسئله‌اي انساني و اخلاقي است؛ 
مسئله‌اي كه نبايد در تبليغات و رقابت‌هاي منطقه‌اي 
حل شود. ســومين دلالت، اهميت تفكيك ميان 
ملت‌ها و دولت‌هاســت. چهارمين دلالت نيز پيوند 
اخلاق و سياست است؛ اينكه اگر سياست از عدالت 
تهي شود، به سازوكاري براي عادي‌سازي بي‌عدالتي 
بدل خواهد شد. با اين همه، بهره‌گيري از ميراث او 
مستلزم خوانشي انتقادي و تاريخي نيز هست. زبان 
انقلابي و ضد اســتعماري نيمه دوم قرن بيستم، با 
همه ظرفيت‌هاي بســيج‌گر خود، محدوديت‌هايي 
نيز داشت. بنابراين، آنچه امروز بيش از تكرار لفظي 
آن زبان اهميت دارد، استخراج بنيان‌هاي ماندگار 
انديشه اوست: دفاع از حق ملت‌ها، مخالفت با اشغال، 
حساسيت نسبت به رنج انسان‌ها و تفكيك ميان نقد 

ايدئولوژي سياسي و دشمني مسلكي. 
در انتها بايــد گفت كه نــگاه آيــت‌الله طالقاني 
به فلســطين را مي‌توان چنين خلاصــه كرد: او 
مسئله فلسطين را تجلي يك بي‌عدالتي تاريخي 
مي‌دانست كه در آن صهيونيسم به‌عنوان پروژه‌اي 
سياســي و اســتعماري، با حمايــت قدرت‌هاي 
بزرگ، حق يك ملت را ناديده گرفته و اشــغال را 
تثبيت كرده است. با اين حال، وي ميان يهوديت 
و صهيونيســم تفاوت مي‌گذاشــت و مي‌كوشيد 
مخالفت با اسرائيل را به تفاوت مذهبي فرو نكاهد. 
در نظر او، فلســطين نه تنها مسئله جهان اسلام، 
بلكه مسئله‌اي انســاني، اخلاقي و جهاني بود. از 
اين رو، ميراث او را بايــد در پيوند با منظومه كلي 
انديشه‌اش فهميد: ديني كه از عدالت جدا نيست، 
سياســتي كه بدون اخلاق مشــروعيت ندارد و 
توحيدي كه با نفي ســلطه و دفاع از آزادي انسان 
معنا پيدا مي‌كند. اگر بخواهيم امروز از اين ميراث 
بهره بگيريم، شــايد مهم‌ترين درس آن اين باشد 
كه دفاع از فلســطين تنها زماني اعتبار اخلاقي و 
تاريخي دارد كه همزمان با دفاع از كرامت انسان، 
پرهيز از نفرت قومي و قبيله اي، حساسيت نسبت 
به رنج غيرنظاميان و اصرار بر حق ملت‌ها در تعيين 

سرنوشت خود همراه باشد. 
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آيت‌الله طالقاني مسئله فلسطين 
را تنها از زاويه همبستگي اسلامي 
نمي‌ديد، هرچند ايــن عنصر در 
مواضع او حضوري جدي داشت، 
اما فراتر از آن، اين كشور براي او 
نمونه‌اي روشن از وضعيتي بود كه 
در آن يك ملــت در معرض حذف 
تاريخي قرار مي‌گيرد و قدرت‌هاي 
بزرگ با پشــتيباني از يك پروژه 
سياســي، امكان تثبيت و توسعه 
بي‌عدالتي را فراهــم مي‌كنند. از 
اين منظر، فلسطين در انديشه او 
همزمــان از جنبه‌هاي ديني، ضد 
استعماري و اخلاقي برخوردار بود
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در مواضع طالقاني، مسئله فلسطين 
صرفاً يــك منازعه ســرزميني يا 
پرونده‌اي ديپلماتيــك نبود، بلكه 
مقوله‌اي انســاني، اخلاقي و تاريخي 
قلمداد مي‌شــد كه با عدالت، آزادي 
و مســئوليت ديني پيوند داشــت. 
وي نه‌تنها اشغال فلســطين، بلكه 
نوع مواجهه دولت‌ها بــا آن را نيز به 
نقد مي‌كشــيد. در نــگاه او، يكي از 
بحران‌هاي مهم جهان عرب و اسلام آن 
بود كه بسا دولت‌ها، به دلايل سياسي 
و مناســبات مبتني بر وابستگي، از 
آرمان فلسطين فاصله گرفته بودند
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